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 1گستره آزادي در تقابل با حقوق كيفري
                         

  
  هما داووديدكتر                 

  مدرس و پژوهشگر
  چكيده

انسان آزاد آفريده شده است و آزادي يكي از حقوق اساسي و بنيادين او تلقي 
 اما زندگي. نمايند شود كه همه مكاتب الهي و بشري اين حق انساني را تأييد مي مي

اجتماعي نيازمند برقراري قواعد و مقرراتي است كه مستلزم محدود كردن دامنه 
هايي كه بر قلمرو آزادي انسان وارد  اين محدوديتها و تضييق. آزادي انسان است

لذا . گيرد قرار مي» جرم«شود گاه موضوع قوانين جزايي است و در شمول تعريف  مي
اصول و مباني قابل اتكايي را براي » زاديآ«قانونگذار بايد به لحاظ رعايت مسأله 

ريزي قلمرو اين تعريف رعايت نمايد و در ترسيم مرزهاي حقوق جزايي  پي
هاست، ضوابطي چون ضرورت و عدالت  اختصاصي كه حقوق مجازات و تحديد آزادي

هاي  توسعه حساب نشده مرزهاي اين رشته از حقوق كيفري، آزادي. را در نظر گيرد
از سوي ديگر توسل به كاركردهاي حقوق . اندازد  را به مخاطره مياساسي افراد

تواند در  هاي افراد توجه دارد، مي جزايي عمومي كه در واقع بيشتر به حفظ آزادي
جهت برقراري تعادل كيفري در جامعه مؤثر باشد كه اگر در توسل به كاركردهاي اين 

ت ايجاد يك وضعيت نابهنجار حوزه از حقوق نيز دچار افراط شويم، نتيجه به صور
هدف از نگارش اين نوشتار بررسي ميزان تحديد . كيفري در جامعه نمايان خواهد شد

  .هاي فردي در تقابل با حقوق كيفري است آزادي
 

 واژگان كليدي
انگاري، ضرورت، عدالت، حقوق كيفري اختصاصي، حقوق كيفري  آزادي، جرم، جرم

  عمومي

در متون قانوني از جرم تنها .  در حقوق كيفري استاي تعريف جرم، مفهوم پايه
شود و از حدود  بعنوان رفتاري كه قانونگذار آن را قابل مجازات دانسته، ياد مي

اختيار قانونگذار و ضوابطي كه بايد در اين رابطه رعايت شود، سخني به ميان 
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قي كند؟ اولين تواند هر عملي را كه بخواهد جرم تل آورد؛ اما آيا قانونگذار مي نمي
بنابراين . كند، توجه به حقوق و آزادي فردي است پاسخي كه به ذهن خطور مي

اما ضرورت حفظ نظم . اولين مانع براي قانونگذار، حرمت آزادي فردي است
عمومي و سازمان دادن روابط افراد در زندگي اجتماعي مستلزم محدود كردن اين 

تصاصي و حقوق كيفري عمومي زمينه اينجاست كه حقوق كيفري اخ. هاست آزادي
. سازد هاي فردي، عدالت و امنيت اجتماعي را فراهم مي رعايت و احترام به آزادي

 .  پردازيم كه در اين مبحث به بررسي تحليلي موضوع مي

 
  انديشه آزادي

  ـ مفهوم آزادي1
كند  آزادي را چنين تعريف مي» لوياتان«توماس هابز در كتاب معروف خود 

ي اين است كه انسان در اموري كه بواسطه قدرت و هوش خود داراي آزاد«
،   1377محمودي، (» توانايي است، از آنچه خواهان انجام آن است، بازداشته نشود

   .)15ص 
براي انجام » فقدان موانع بيروني«به تعبيري اين فيلسوف انگليسي آزادي را 

  .كند اموري كه انسان قادر به انجام آنهاست، تعريف مي
در اصطلاح فلسفي مفهوم آزادي اراده، عبارت است از انتخاب اعمال و در «

اين امر . نمايند مقابل موقعيتهايي قرار دارد كه در آن افراد تحت اجبار عمل مي
هاي منطقي است يا افراد از  گيري بدان معنا نيست كه همه افعال ناشي از تصميم

ابرندآبادي،  نجفي(» توانند باشند زادند يا ميتأثيرات نيرومند خارجي بر رفتارشان آ
  .)168، ص 1377

 آزادي فلسفي عبارت است از اعتقاد«نويسد  منتسكيو در مـورد آزادي چنين مي
  

  .)434، ص 1370منتسكيو، (» تواند اراده خويش را اجرا كند انسان به اينكه مي
ن در حيطه توانايي بنابراين در مفهوم اوليه و تجريدي، آزادي يعني اينكه انسا

اما حتي قبل از . خود، اختيار انجام هر كاري را كه بدان تمايل دارد، داشته باشد
گيري جوامع اوليه و تشكيل اجتماعات و انعقاد قرارداد اجتماعي، نيز چنين  شكل
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العنان باشد و براي ادامه حيات خود از هيچ قانوني  نبوده كه انسان اوليه مطلق
  .ر چند اين قوانين، قوانين طبيعي و اوليه بوده باشده. تبعيت ننمايد
، با اشاره به وضع اوليه زندگي انسان كه در آن هيچ گونه حكومت و 1جان لاك

نهاد اجتماعي وجود نداشته و انسانها آزادانه و فارغ از جبر دولت و قوانين 
  .نامد كنند، آن را وضع طبيعي مي موضوعه زندگي مي

كند يكي آزادي انسان به   طبيعي به دو صورت جلوه ميآزادي انسان در وضع
عنوان قدرت آزاد وي در انجام هر كاري كه براي حفظ حيات فردي او ضرورت 

شود و ديگري قدرت وي  دارد و اين آزادي تنها از سوي قانون طبيعت محدود مي
 قانون طبيعت، يعني آنكه همه  افراد. براي تضمين و اجراي همين قانون طبيعت

تواند به بهانه  بشر به يك اندازه از حقوق طبيعي برخوردارند و هيچ كس نمي
قانون طبيعت در انديشه لاك همان . استفاده از آزادي به آزادي ديگري لطمه بزند

در درون انسان است و عقل يك موهبت الهي » نداي الهي«يا » اراده خداوندي«
  .)48، ص 1377غني نژاد، (كند  است، كه انسان را قادر به درك اين قانون مي

  
  گيري جامعه ـ شكل2

با اين همه وضع طبيعي كه وضع صلح و برابري و آزادي كامل است، وضعيت 
پرستي  زيرا آنان كه داراي قدرت بيشتري هستند، با خود. پايدار و مطمئني نيست

بعقيده لاك اين وضعيت انسان را . كنند و زورمندي به حقوق ديگران تجاوز مي
كند كه از شرايطي هر چند آزاد ولي پر از ترس و خطرات مستمر، دست  ادار ميو

  بكشد؛ بدين طريـق مردمان با گذر از وضعيت طبيعي به جامعه سياسي از فرمـان 
  . كنند عقل پيروي مي

ناپايداري وضع طبيعي و غيرممكن بودن استمرار زندگي در اين وضعيت، «
 هدف از تشكيل اين جامعه، حفاظت از .شود موجب تأسيس جامعه سياسي مي

. دارايي مردم است كه به قول جان لاك، شامل زندگي، آزادي و اموال مردم است
دهند تا قانوني  مردم براي صيانت از اين دارايي حقوق خود را به دولت انتقال مي

                                                 
1- John Locke  
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بر پايه قانون طبيعي فراهم آورد و اختلافات » شناخته شده، مستقر و نهادي«
  .)67، ص 1377محمودي، (» ا مورد بازرسي و اتخاذ تصميم قرار دهدمردم ر

توان  هاي اساسي مي در قلمرو كشور شهروندان از حقوقي كه آنها را آزادي
شوند؛ اما بايد آزادي خويش را در چارچوب قوانين مدني  مند مي ناميد، بهره

نكرده است، لاك معتقد است در مواردي كه دولت قانوني تنفيذ . جستجو نمايند
شهروندان آزادي انجام يا خودداري از انجام كارها را طبق صلاح و صوابديد 

  .)27همو، ص (خود دارا هستند 
به عقيده روسو انسانها بطور ضمني با يكديگر توافق كرده و جامعه را به 

انسان آزادي خود را به نفع اجتماع محدود كرده و بخشي از . اند وجود آورده
بنابراين جامعه بايد از حقوق و منافع . ا به دولت واگذار كرده استآزادي خود ر

او دفاع نمايد و آزادي او جز در مواردي كه زندگي اجتماعي اقتضا نمايد، نبايد 
» قرارداد اجتماعي«بدين ترتيب مفهوم جامعه و حكومت و نظريه . محدود گردد

ه ديگر اين است كه در اما، مسأله قابل توج. گيرد بطور صريح يا ضمني شكل مي
باشد؟ آيا هدف از تشكيل  اين رابطه دو جانبه فرد و اجتماع، اصالت با كدام يك مي

هاي فردي است  جامعه و دولت و برقراري قانون، حفظ و صيانت از حقوق آزادي
توان هر گونه تقييد و تضييقي  يا به نام حفظ جامعه و پاسداري از منافع جمعي مي

  هاي فردي روا داشت؟  يرا در خصوص آزاد
  
  ـ نظريه اصالت حقوق فردي يا اصالت حقوق اجتماعي3

  رغم اينكه انسان با طبق اين نظريه علـي: الف ـ نظريه اصالت فرد يا حقوق فردي
  

و تن دادن به زندگي اجتماعي، بخشي از آزادي خود را » قرارداد اجتماعي«پذيرش 
كرده است، باز هدف از برقراري نظم پوشي  به جامعه واگذار كرده و از آن چشم

هاي فردي باشد و بدين ترتيب فلسفه  اجتماعي و قوانين بايد حفظ حقوق و آزادي
طبق اين «گيرد  آزادي، عمدتاً بر مبناي اصالت فردي و حقوق فطري فرد شكل مي

محدوديتي براي حقوق فردي وجود ندارد و دولت به عنوان مجموع اراده » فلسفه
  .تواند اين حقوق را ناديده بگيرد افراد نمي
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فلسفه سياسي مبتني بر اصالت فرد موجب تحولاتي گرديد از جمله صدور 
  م و هم زمان با انـقلاب كبير فرانسه كـه در آن1789اعلاميه حقوق بشـر در سال 

 تأكيد خاصي بر رعايت حقوق طبيعي و فطري بشر شده است و هدف آن احترام 
ي حقوق و امتيازات آنان، صيانت از حقوق طبيعي از قبيل به آزادي افراد، تساو

آزادي، خوشبختي، امنيت و دفع ظلم و سلطه زورمدارانه، و نيز آزادي بيان و 
  .1باشد عقيده و احترام به مالكيت فردي مي

ب ـ نظريه اصالت حقوق اجتماع؛ نظريه اصالت حقوق اجتماع بر ترجيح منافع 
فردي تأكيد دارد و وفق اين نظريه هدف از برقراري هاي  جمعي بر منافع و آزادي

قوانين، حفظ و صيانت از منافع جمعي و تأمين سعادت در جامعه و استقرار نظم 
در صورت تعارض حقوق و آزادي فردي با منافع اجتماع، بايد به . عمومي است

اين خود باعث برقراري عدالت در . نظر كرد نفع جامعه از حقوق فردي صرف
ه بوده، مانع از سلطه و اختلاف طبقاتي در اثر تحصيل ثروتهاي گزاف جامع

بعنوان مثال جامعه با وضع و اجراي قوانين مربوط . شود اي خاص مي توسط عده
شود  به تنظيم روابط كار مانع از تجاوز و تعدي كارفرمايان به حقوق كارگران مي

 بر اساس نظريه اصالت فردي در حالي كه. آيد  وسيله عدالت به اجرا در مي و بدين
توانند شرايطي را كه منافع  و اصل حاكميت اراده در قراردادها، كارفرمايان مي

  .نمايد را به كارگران تحميل نمايند بيشتري براي آنان را تأمين مي
  هاي مشابـه با وضع قوانيـن و مقررات آمره، سعي بنابراين قانونگذار در زمينه

زيع ثروت و اجراي عدالت دارد و عدالت نيز مفهوم در حفظ منافع جمعي، تو
البته مطابق نظريه اصالت اجتماع، توجه به منافع جامعه در واقع . توزيعي دارد

در مجموع، . باشد؛ زيرا فرد جزئي از جامعه است توجه به منافع فرد نيز مي
امروزه در بسياري از كشورها هر دو نظريه توأماً مورد توجه دولتها و 

هاي  از يك سو نظريه اصالت فردي موجب حفظ حقوق و آزادي. ونگذاران استقان
كند و از سوي  اساسي افراد است و از اين حيث از خودكامگي دولتها جلوگيري مي

اي خاص  ديگر نظريه اصالت جامعه نيز به نوبه خود از تحميل منافع طبقاتي عده
وجب برقراري عدالت خواهد كند و م بر ضعفا و طبقات پايين جامعه جلوگيري مي
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اما در رابطه با . آنچه گفته شد بيشتر در مورد حكومتهاي ملي است. بود
حكومتهاي مذهبي كه مبناي آن حاكميت الهي است، هدف قواعد حقوق اجراي 

اما اين امر منافاتي با اين ندارد كه گاهي هدف قواعد حقوق . اراده خداوند است
  . مين منافع جامعه باشدتأمين منافع افراد و گاهي تأ

  
  حقوق كيفري

  گيري حقوق كيفري ـ مفهوم و شكل1
شد  بايست قوانين و مقرراتي وضع مي با شكل گيري جامعه و مفهوم دولت، مي

نمايد، نظم  كه روابط افراد با يكديگر و نيز روابط آنان با جامعه را تنظيم و تنسيق 
ري از نقض اين قوانين، ضمانت جامعه براي جلوگي. عمومي تأمين و رعايت گردد

اجراهايي تعيين نمود كه عمدتاً كيفري بوده و هر عمل مخالف با قوانين و يا اراده 
داد و با اعمال مجازات، به زعم خود به  حكمرانان را با تنبيه و مجازات پاسخ مي

اما آنچه شايان توجه . بهترين وسيله براي حفظ نظم عمومي متوسل شده بود
ست كه در جوامع اوليه، قوانين جزايي صرفاً محدود به تعيين واكنش است اين ا

مشخص نسبت به اعمال معيني بوده است كه مخالف اراده جمعي و سزاوار 
اند و قطع نظر از اينكه جامعه چه هدفي را از اعمال اين  شده مجازات تلقي مي

كه خاص كرده است، مجازات واكنش مشخص و معيني بوده  مجازاتها تعقيب مي
گرفت و بيش از اين، هيچ قواعد عام و  هر جرم بود و در مقابل آن قرار مي

حقوق كيفري . گرفت و بر آن حاكم نبود تري، مصاديق جرم را در بر نمي كلي
گرفت كه امروزه از آن بعنوان حقوق جزايي اختصاصي ياد  اي را در بر مي دامنه
مجازاتهايي كه در مقابل هر يك از يعني تعيين اعمال مجرمانه و تعيين . شود مي

  .گيرد اين اعمال قرار مي
در مجموع خصوصيات جوامع ابتدايي و كهن يعني كوچكي و يكپارچگي آنها و 
اينكه ارزشهاي گروه مورد قبول همه اعضاي آن بوده، موجب محدود شدن قابل 

سان هر چند فهرست اعمال مجرمانه در اين  بدين. 1شد ملاحظه بزهكاري مي
كنيم، تفاوت داشت، اما دامنه  جوامع با آنچه در قوانين جزايي امروز مشاهده مي
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هاي گروه و  حقوق كيفري محدود به تعيين همين فهرست از اعمال مخالف ارزش
به مرور با گسترش و توسعه روابط . شد تعيين واكنش جمعي در مقابل آنها مي

وسعه دامنه جرايم و مجازاتها، اجتماعي و بروز مقتضيات جديد كيفري و نتيجتاً ت
تعيين قواعد و اصولي كه كليات حاكم بر جرايم و مجازاتها را معلوم نمايد، و نيز 

كم  استخراج يك سري ضوابط كلي در اين رابطه، ضروري به نظر رسيد و كم
مقرراتي درباره مسؤوليت كيفري، عفو، تخفيف، لزوم قانوني بودن جرايم و 

ن مجازاتها وضع گرديد و حقوق جزايي عمومي شكل مجازاتها و شخصي بود
گرفت و شامل اصول و ضوابطي گرديد كه در مورد همه جرايم ساري و جاري 

  .بود
  
  ـ رابطه بين حقوق جزايي عمومي و حقوق جزايي اختصاصي2

با عنايت به آنچه گفته شد و با توجه به تعريفي كه همه حقوقدانان و اساتيد در 
اند،   حقوق كيفري عمومي و حقوق كيفري اختصاصي ذكر كردهمقدمه كتب خود از

شود حقوق كيفري عمومي شامل كليات و ضوابط عام حاكم بر جرايم و   مي گفته
مجازاتها از قبيل شرايط مسؤوليت كيفري، شرايط تخفيف و تعدد و تكرار 

بندي، تنظيم و بيان عناصر  باشد؛ و حقوق جزايي اختصاصي به طبقه مي
پس . پردازد دهنده هر يك از جرايم بطور جداگانه مي ي و اركان تشكيلاختصاص

تواند در يكايك جرايم موضوع حقوق كيفري  مقررات حقوق كيفري عمومي مي
  .اختصاصي، ساري و جاري باشد

حقوق محدود كردن . هاست در واقع، حقوق جزايي عمومي، حقوق حفظ آزادي
به اصولي مانند اصل قانوني بودن جرم قلمرو واكنش كيفري عليه جرم، با توسل 

و مجازات، اصل شخصي بودن مجازات و مقرراتي مانند تخفيف و تعليق، شرايط 
هر چند، گاهي هم از تشديد . مسؤوليت كيفري است و نظر به پرهيز از كيفر دارد

  .مجازات سخن گفته باشد
» انگاري مجر«اگر آزادي در يك جامعه بواسطه مؤلفه اول يعني تعريف جرم و 

كننده  دهنده، نقش تعيين لفه اخير به مثابه امري تبعي و تسكين به مخاطره افتد، مؤ
  .هاي فردي ندارد و مؤثري در اعاده و تأمين حقوق و آزادي
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  انديشه آزادي و حقوق جزايي عمومي

  ـ تعيين جرايم1
   برايهر فعل يا ترك فعلي كه در قانون«گويد   قانون مجازات اسلامي مي2ماده 

  .»شود آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي
حال بايد ديد معناي واقعي جرم چيست و چه اعمالي مجرمانه و چه رفتارهايي 

  مجرمانه است؟  غير
تواند هر عملي را كه  مباني تعيين اعمال مجرمانه كدام است؟ آيا قانونگذار مي

 به دلخواه خود در معرض هاي فردي را اراده كند، جرم تلقي نمايد و آزادي
تضييق و تحديد قرار دهد؟ يا اينكه ضوابط و هنجارهايي در اين راه، بايد مورد 

  توجه قرار گيرد و رعايت شود؟
در اين قسمت با نگاهي به مفهوم جرم، به بررسي مباني تعيين اعمال مجرمانه 

  تـر  مي روشن جزايـي عمو خـواهيم پـرداخت تا اهميـت بنيادي اين مـاده در حقوق
  .گردد
  

  الف ـ مفهوم جرم
كند   قانون مجازات اسلامي از جرم، ارائه مي2علاوه بر تعريفي كه ماده 

تعاريف ديگري نيز با همين مضمون و شايد با اضافه كردن عناصر ديگري به 
جرم عبارت است از انجام هر گونه «است  از آن جمله . تعريف، ارائه شده است

اي با توجه به قوانين، آداب و رسوم و سنن خود، آن را منع  عملي كه هر جامعه
  .)317، ص 1377فرهيخته، (» كرده باشد

اشكال تعريف فوق، لحاظ نكردن عنصر مجازات است؛ بنابراين تعريف فوق 
تعريف ديگري كه از جرم ارائه شده، عبارت است از . دقيق و كامل نيست

معه كه به موجب قانون براي آن كنشهاي مخالف نظم اجتماعي افراد در جا«
  .)50، ص 1369نوربها، (» مجازات يا اقدامات تأميني تعيين شده، جرم نام دارد

پس تعريف حقوقي جرم، همواره عنصر مجازات يا ضمانت اجرا را بعنوان يك 
  .دارد عنصر اصلي در خود، ملحوظ مي
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ات وي و مباني هدف از بيان اين مختصر، توجه به مرجع تعيين جرايم و اختيار
فلسفي و حدود اين اختيار است و اينكه چرا بايد يك فعل يا ترك فعل مشخص، 
موضوع قوانين جزايي قرار گرفته و فاعل آن مستحق عقاب و مجازات باشد و 

  ساير افعال از اين ممنوعيت قانوني بري باشند؟
 فردي آيا پذيرش قرارداد اجتماعي از سوي افراد و واگذاري بخشي از آزادي

حد و حصر به نماينده جامعه  به جامعه و دولت به معني اعطاي اختيار مطلق و بي
هاي فردي و  و قانونگذار است؟ يا بايد اين اختيار ضمن رعايت حقوق و آزادي

: گويد مي» روح القوانين«تحت ضوابطي اعمال و اجرا گردد؟ منتسكيو در كتاب 
عتقاد به وجود امنيت، اين امنيت هيچ آزادي سياسي عبارت است از امنيت يا ا« 

بنابراين آزادي . ها شود، مگر در موقع انتساب اتهام وقت مورد حمله واقع نمي
» مردم خصوصاً بسته به آن است كه قوانين جزايي خوب تدوين شده باشد

  .)434، ص 1370منتسكيو، (
  ب ـ مباني تعيين جرايم

  ـ انديشه ضرورت اول 
 تلقي كردن اعمال و قابل مجازات دانستن آنها        بسياري ضابطه مجرمانه

تواند مجرمانه و  دانند و معتقدند كه قانونگذار تنها اعمالي را مي مي» ضرورت«را، 
اين مسأله در ماده . آن را توجيه نمايد» ضرورت«مستحق كيفر اعلام كند كه 

ب كبير فرانسه زمان با انقلا م و هم 1789 اوت 26هشتم اعلاميه حقوق بشر كه در 
  :دارد ماده هشتم اين اعلاميه مقرر مي. صادر شده است، صريحاً بيان شده است

كس  دارد، هيچ  قانون، جز كيفرهايي كه محققاً ضرورت دارد، كيفري مقرر نمي«
توان مجازات نمود، مگر به موجب قانوني كه قبل از ارتكاب جرم وضع و  را نمي

  .»باشد  كاملاً منطبق ميرسماً منتشر شده است و با جرم
هاي جزايي،  مسأله ضرورت در موارد ديگري غير از تعيين و تعريف اتهام

مانند سلب آزادي فرد و نيز نقض حق مالكيت فردي، بعنوان ضابطه قانوني در 
 اعلاميه مذكور صريحاً 17 و 9ماده . اين اعلاميه مورد توجه قرار گرفته است

  .ادي و نقض حق مالكيت فردي دانسته استرا شرط ضروري سلب آز» ضرورت«
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اعمال مجازات تأكيد » ضرورت« نيز از جمله كساني بوده است كه بر 1بكاريا
به عقيده وي اعمال مجازات يا به تعبيري مستحق مجازات دانستن اعمال . ورزد مي

تأثير افكار وي را در نظريات ساير . صورت گيرد» ضرورت«فردي بايد بر اساس 
 دو تن از اساتيد حقوق كيفري آكادمي 3»ارتولان« و 2»رسي«ن از جمله حقوقدانا

نه بيش از آنچه سودمند «كنيم كه معتقد به مجازات  ژنو و پاريس، مشاهده مي
  .)13-10، ص 1370گسن، ( بودند» است، نه بيش از آنچه عادلانه است

طه كاهد ضاب اما آنچه كه اين ضابطه را سست نموده و از قاطعيت آن مي
ضابطه » ضرورت«بدين معني كه بر فرض كه . است» ضرورت«تشخيص خود 

توجيه تعيين اتهامات جنايي و رفتارهاي مجرمانه باشد، اما ضابطه تشخيص خود 
تواند يك ضابطه مادي و عيني مسلمي باشد يا  ضرورت چيست؟ آيا ضرورت مي

پرادل، (توسعه است؟ بنابر ميل و اراده قانونگذار دامنه شمول آن قابل تحديد يا 
  ). 44، ص 1373

اي كه براي تشخيص اين ضرورت از سوي حقوقدانان ارائه گرديده  ضابطه
 اعلاميه حقوق بشر نيز بيان 5 و 4است كه در ماده » سبب زيان ديگري شدن«

گويند زيان رساندن به  از جمله مي. اما اين هم با انتقادهايي روبروست. شده است
لذا تشخيص مرز بين مسؤوليت . باشد مسؤوليت مدني نيز ميديگري، سبب ايجاد 

دوم اينكه بسياري از جرايم و . مدني و مسؤوليت كيفري فاقد اشكال نيست
گسن، (رفتارهاي مجرمانه ممكن است لزوماً موجب ورود زيان به ديگري نباشد 

  .)13-10، ص 1370
 نيل به اين مقصود و اي كافي و كارا براي تواند ضابطه نمي» ضرورت«البته اين 

اي  هاي فردي باشد و ايراد عمده در دامنه شمول مفهوم پايه محدود كردن آزادي
و نيز نسبي بودن اين » سبب زيان ديگري شدن«يعني انديشه » ضابطه ضرورت«
باشد كه ممكن است در جوامع مختلف و تحت  مي» زيان«و تشخيص » ضرورت«

با توجه به ثابت نبودن .  تغير و متفاوت باشدتأثير هنجارهاي اخلاقي و فرهنگي، م

                                                 
1 - Beccaria 
2 - P.Rossi 
3 - Ortolan 
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توان دريافت كه اين ضابطه تا چه اندازه در تشخيص  هنجارهاي اخلاقي جامعه مي
  .هاي فردي از قلمرو منافع جامعه، فاقد كارآمدي است قلمرو منافع و آزادي

  
  دوم ـ انديشه عدالت

نتي حقوق جزا، هدفي ـ انديشه عدالت مبتني بر هنجارهاي اخلاقي؛ نظريه س الف
جز حفظ ارزشهاي اخلاقي براي حقوق كيفري قائل نبوده و معتقد است كه حقوق 

و » عدالت«كانت معتقد است كه . كننده ارزشهاي اخلاقي باشد كيفري بايد منعكس
  .  كند كه بزهكار كيفر ببيند ايجاب مي» اخلاق«

نباشد، اجراي آن اي براي جامعه متصور  حتي اگر از اعمال مجازات، فايده
اي  اي را در جزيره او جامعه. بلحاظ تجاوز به حريم اخلاق و عدالت ضروري است

خواهند از يكديگر جدا شوند و هر  كند كه افراد آن به دلايلي مي متروك تصور مي
يك به سويي از جهان سفر كند و در ميان آنان فردي است كه محكوم به اعدام 

بيند، ولي  اي از اجراي مجازات وي نمي شي فايدههر چند جامعه متلا. شده است
،   1369نوربها، (كند كه حكم در مورد محكوم اجرا شود  عدالت و اخلاق ايجاب مي

  .)124ص 
گويد كه اخلاق عمومي يك تركيب حياتي براي جامعه است و دولت  ، مي1دولين

  .حق حفظ موجوديت آن را دارد
  :داند ق را مبتني بر دو دليل مي علت توجه حقوق جزا به اخلا2پي ناتل

شناسي؛ جرم بايد به مثابه تخطي به سيستم ارزشهاي اجتماعي  ـ دليل جامعه1
  .به وسيله مردم احساس شود تا كيفر آن بجا و مطابق عدالت شناخته شود

ـ دليل روانشناسي؛ رفتار مخالف با حقوق كيفري بايد در نظر خود مباشر 2
مت باشد و او خود را مجرم بشناسد تا كيفر را مطابق جرم نيز اخلاقاً قابل ملا

  .)14، ص 1370گسن، (عدالت احساس كند 
اينجا يك نكته جدي وجود «نويسد  خود مي» عدالت كيفري«در كتاب  3استيو

شود؛ كلماتي از قطعيتهاي  دارد؛ جرم در كلماتي از درست و نادرست ديده مي

                                                 
1 - Devlin 
2 -   Pinatel 
3 - Steve Uglow 
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قي، حقوق كيفري و عدالت كيفري يك كننده يك سيستم اخلا ريزي اخلاقي و پي
نقش سمبليك و نمادين مهم علاوه بر نقش ابزاري خود دارند؛ هر چند نقش آنها 

مجازات بايد بر رفتار انساني تكيه . ريزي مرزهاي اخلاقي كمتر آشكار است در پي
كند؛ دولت و شهروندان هر دو بايد بوسيله قانون كه مبتني بر مفاهيم اخلاقي است 

استيو،    (» خلاصه شود، ملتزم شوند» رفتار منصفانه«كن است در عبارت و مم
  . )7م، ص 1997

  توجيه رابطه بين اخلاق و حقوق جزا بـر اساس ارزشهاي اخلاقي، براي جوامع
  

سنتي كه داراي يكپارچگي فرهنگي و پيوستگي اجتماعي هستند، صحيح است؛ اما 
ت هستند و هنجارهاي اخلاقي چندگانه در جوامع غربي يا صنعتي كه فاقد اين صف

توانند معيار و مبناي  خورد، مسلماً ارزشهاي اخلاقي نمي در آنها به چشم مي
اي قائل به اتكا به افكار  لذا عده. مناسبي براي تعيين رفتارهاي كيفري باشند

  .باشند بيشترين تعداد مردم و به اصطلاح ضابطه دموكراسي مي
 بر فكر دموكراتيك؛ پروفسور لئوته در اين باره ب ـ انديشه عدالت مبتني

براي اينكه كيفر بتواند از طرف گروه اجتماعي و همچنين بزهكار عادلانه «گويد  مي
هاي بنيادي مورد قبول اكثريت عظيم شهروندان را  احساس شود، بايد ارزش

تضمين كند و آنچه مخالف نياز اجتماعي قاطبه شهرونداني كه امروزه زندگي 
او معتقد است حقوق جزايي كنوني پاسخگوي . كنند، نباشد، جرم اساسي نيست يم

  .)14، ص 1370گسن، (» توقع و مقتضيات دموكراتيك نيست
اي براي حفظ ماهيت و شكل موجود توزيع  مقررات جزايي هر جامعه وسيله

از طرف ديگر ضوابط و ارزشهاي . ها و اعضاي جامعه است ارزشها ميان گروه
شود؛ لذا حقوق جزايي بايد با   جامعه نيز در مقررات جزايي منعكس ميفرهنگي

يعني . تطبيق كند» بد«و » نيك«انتظارات عمومي و طرز برداشت و تلقي آنها از 
اعمالي بايد جرم شناخته شوند كه از نظر اكثريت جامعه مضر به حال اجتماع 

قانونگذار همواره بايد «يد گو در اين باره مي» روح القوانين«منتسكيو در . 1هستند
روحيه عمومي ملت را كه تحت تأثير عواملي مانند آب و هوا، مذهب، سرمشقهاي 

                                                 
  .) 7، ص 1376صانعي، (: ك به.ـ ر1
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گذشته، اخلاق، آداب و رسوم و اصول حكومت است، مورد توجه قرار دهد؛ مگر 
وقتي قانونگذار روحيه . در مواردي كه با اصول حكومت مخالفت داشته باشد

 و قوانين را وضع كرد، ملت با ميل و رغبت از آنها عمومي ملت را در نظر گرفته
زيرا انسان وقتي كاري را به طيب خاطر انجام دهد، خوب انجام . كند متابعت مي

  .»دهد مي
  استاد لئوته همچنين معتقد است كه علاوه بر اصلاح قسمت اعظم حقوق كيفري

نياز روز و موجود، بايد امكان تجديد نظر منظم در آن را فراهم ساخت تا با 
پذيري افكار عمومي و يا زماني را كه  البته وي تحول. پيشرفت جامعه منطبق باشد

ضابطه فكر «شود از موانع كفايت  مي» ضد ارزشها«اين افكار خواهان 
خوانده، و معتقد است بايد در جستجوي ضابطه ديگري براي تعيين » دموكراتيك

زايي اختصاصي مبتني بر سيستم زيرا بدين جهت كه حقوق ج. اتهام جنايي بود
ارزشهاست و ارزشها در قلمرو ايدئولوژي قرار دارند ضابطه حقيقتاً علمي براي 

  .)16-15، ص 1370گسن، (اتهام جنايي وجود ندارد 
رغم اينكه نظريات نوين حقوق جزايي، مبناي تعيين رفتارهاي  بنابراين علي

داند، ليكن   رأي اكثريت مردم، ميمجرمانه و اتهامات جنايي را، فكر دموكراتيك و
پذيري افكار عمومي و امكان تمايل افكار عمومي     اين ضابطه نيز به دليل تحول

أي اكثريت مردم، ضابطه قابل  به ضد ارزشها و نيز عدم امكان دستيابي به عمق ر
رسد هر يك از دو انديشه ضرورت و عدالت با  به نظر مي. اعتمادي نيست

هاي جنايي مد  روبروست، اما چنانچه هر دو توأماً در تعيين اتهامهايي  نارسايي
  .گردد ها بنحو بارزي تعديل مي ها و كاستي نظر قرار گيرد، اين نارسايي

، 1در حكومتهاي مذهبي نيز با توجه به  اينكه حاكميت مطلق از آن خداوند است
ديني نقل شده، فرمانها و دستورهاي الهي در كتب آسماني و آنچه از پيشوايان 

  . انگاري است يكي از مهمترين مباني جرم

                                                 
حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن « قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است 55ـ در اصل 1

تواند اين حق الهي  كس نمي هيچ. خته استخداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم سا
را از انسان سلب كند و يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي 

جمهوري «خوانيم  همچنين در بند يك اصل دوم قانون اساسي مي. »كند آيد اعمال مي كه در اصول بعد مي
  » ....و اختصاص حاكميت و تشريع به او) لااله الا االله(ن به خداي يكتا اسلامي، نظامي است بر پايه ايما
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علاوه بر آن در رابطه با مقتضيات جديد اجتماعي و نيازهاي روز جامعه كه 
نمايد،  انگاري مي كند و قانونگذار را وادار به جرم چالشهاي جديدي را مطرح مي

  .توان به عقل رجوع كرد مي
  توان بـه  ـاط احكام تلقي شده است و مـيدر فقه اماميـه عقل يكي از منابع استنب

انگاري  ملاك حسن و قبح عقلي اعمال كه شارع مقدس نيز بر همين اساس جرم
پسندد و نيكو   آنچه را كه عقل مي1بنابر قاعده ملازمه. نموده است، تمسك جست

دهد، قطعاً مطابق با اراده خداوند است و آنچه را كه عقل قبيح و  تشخيص مي
  .شود شمرد، مخالف مقاصد شارع تلقي مي يناپسند م

حقوقدانان اسلامي مسأله حسن و قبح عقلي اعمال را ملاك فعاليت عقل انسان «
نظر از امر و نهي قانونگذار  و صرف(اند و معتقدند افعال انسان ذاتاً  قرار داده

اي است كه آن  اين خوبي و بدي تابع مصلحت و مفسده. يا خوبند يا بد) شرعي
ال در ملاحظه با زندگي اجتماعي دارا هستند و در تشريع، از حسن و قبح افع

ها نهي شده است، پس اگر  ها امر شده و از بدي پيروي شده است؛ يعني به نيكي
عقل انسان در مورد سكوت قانون، پي به نيكي يك فعل معيني ببرد، حتماً آن فعل 

ضيايي بيگدلي، (» اند لازمه ناميدهاز نظر شارع، يك واجب خواهد بود؛ اين را قاعده م
  .)34، ص 1382

شود كه عقل و اراده عمومي يكي از منابع مستقل استنباط احكام  ملاحظه مي
توان اراده خداوند را كشف كرد و حكم مسائل  شود و با توسل به آن مي تلقي مي

 بايد اما. انگاري نمود را دريافت و در حوزه حقوق كيفري نيز با توسل به عقل جرم
توجه نمود كه ملاك ارزيابي عقل نيز حسن و قبح اعمال است و ضابطه تشخيص 

  .حسن و قبح نيز وجود مصالح يا مفاسدي است كه در يك امر نهفته است
تواند در مسائل مستحدثه روز با مراجعه به قواعد عام و كلي  لذا قانونگذار مي

انگاري   در صورت لزوم جرمفقهي و توسل به قوه عقل، حكم مسائل را دريافته و
بدين ترتيب در حكومتهاي مذهبي و اسلامي، دستورها، اوامر و نواهي . نمايد

                                                 
   .»كل ما حكم به الشرع حكم به العقل و كل ما حكم به العقل حكم به الشرع«ـ 1
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خداوند يكي از مباني تعيين رفتارهاي مجرمانه است و همچنين داوري عقل 
  .1تواند كاشف از اراده خداوند و مقاصد شارع باشد درباره حسن و قبح اعمال مي

  انگاري از ديد قانونگذاران ملي يعني عايت دو ضابطه جرمالبته ناگفته نماند كه ر
انگاري از ديدگاه  نيز منافاتي با مباني و اصول جرم» عدالت«و » ضرورت«ضابطه 

انگاري را به حكومت واگذار  مذهبي ندارد و آنجا كه شرع، كار قانونگذاري و جرم
فتارهاي مجرمانه و كرده است مانند تعزيرات، قانونگذار بايد در تعيين مصاديق ر

  .مجازات آنها، ضرورت و عدالت را نيز مد نظر قرار دهد
  
  ـ اصل قانوني بودن جرم و مجازات2

هاي فردي در حقوق جزايي  يكي ديگر از مسائلي كه در رابطه با حفظ آزادي
افراد با انعقاد . گردد، اصل قانوني بودن جرم و مجازات است عمومي مطرح مي

 پيوستن به اين پيمان جمعي، بخشي از آزادي خود را به قرارداد اجتماعي و
هايي هستند كه نبايد در  نمايند و خود نيز داراي حقوق و آزادي جامعه واگذار مي

ها و مصون بودن از  لذا براي تأمين اين آزادي. معرض مخاطره و تهديد قرار گيرد
رط ضروري هاي جنايي و نيز كيفرها، ش تعرض و تعقيب، تعيين قبلي اتهام

  . شود محسوب مي
 قانون مجازات اسلامي اصل قانوني بودن جرم و مجازات را بدين 11ماده 

  :داد شكل بيان مي
در مقررات و نظامات دولتي، مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي بايد به «

موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل 
 بعنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود؛ ليكن اگر بعد از توان را نمي

وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از 
جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد، نسبت به جرايم سابق بر وضع آن 

يگر از ، يكي د»...قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود در صورتي كه 
هاي فردي در حقوق جزايي عمومي مطرح  مسائلي كه در رابطه با حفظ آزادي

                                                 
ـ فقها معتقدند كه اعتبار احكام عقلي بلحاظ بديهي يا فطري بودن آنها نيست؛ بلكه به خاطر دلالت و كاشفيت 2

  .)22، ص 1381كاتوزيان، (: ك به. ر.  استآن از حكم شرعي
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افراد با انعقاد قرارداد اجتماعي . گردد اصل قانوني بودن جرم و مجازات است مي
  نمايند و پيوستن به اين پيمان جمعي، بخشي از آزادي خود را به جامعه واگذار مي

  
   هستند كه نبايد در معرض مخاطره و تهديد هايي و خود نيز داراي حقوق و آزادي

ها و مصون بودن از تعرض و تعقيب، تعيين  لذا براي تأمين اين آزادي. قرار گيرد
شود و قانونگذار  هاي جنايي و نيز كيفرها شرط ضرورت محسوب مي قبلي اتهام

بايد مرز بين رفتارهاي مجاز و رفتارهاي قابل مجازات را مشخص نمايد تا افراد 
اي كه قانون تعيين نموده آزادانه و بدون ترس از يك        بتوانند در محدوده

  تهديد نامعلوم و احتمالي، اعمالي را كه بدان تمايل دارند انجام دهند و در غير ايـن
  .افتد صورت امنيت افراد به مخاطره مي

اصل قانوني بودن جرم و مجازات براي مهار قدرت مقامات عمومي است و 
به عهده » اتهامات جنايي«ه قصدش جلوگيري از واگذاري امر مهم تعيين بويژ

  .قاضي و واگذاري آن به قانونگذار است
جرم بايد بطور درست تعريف شده و حدود آن معلوم و توصيف شود و «

  .)31م، ص 1997استيو، (» مردم حق دارند به چنين تعريفي تكيه و اعتماد كنند
ايي و نيز عطف بماسبق نشدن اين قوانين از اصول تفسير مضيق قوانين جز

  .تبعات اصل قانوني بودن جرم و مجازات است
  هاي هاي بارز احترام به حقوق و آزادي بطور كلي رعايت اين اصل يكي از جلوه

فردي است كه در حقوق جزايي عمومي بعنوان امري بنيادي مورد توجه قرار 
  . دارد

 214 قانون اساسي و ماده 167جود اصل آنچه در اين رابطه قابل ذكر است و
 قانون تشكيل 29باشد، كه قبلاً در ماده   مي1378قانون آيين داردسي كيفري 

هاي   قانون تشكيل دادگاه8 و نيز ماده 1368 مصوب 2 و 1هاي كيفري  دادگاه
دارد كه قاضي موظف است حتي  ، نيز آمده بود و مقرر مي1373عمومي و انقلاب 

قانون با مراجعه به » سكوت«يا در صورت » در خصوص مورد نباشدقانوني «اگر 
» شكايات«منابع معتبر فقهي و اصول حقوقي كه مغاير با  موازين شرعي نباشد به 
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رسيدگي و حكم صادر نمايد؛ كه نتيجه اين مقرره، اعمال مجازات در » دعاوي«و 
  ذكر ايـن . ده بودخصوص اعمالي است كه قبلاً در قانـون بعنوان جرم، تعريف نش

  :رسد كه نكته ضروري به نظر مي
اولاً ـ اطلاع افراد از فقه و موضوعات فقهي با عنايت به گستردگي دامنه آن، 

به » رفتارهاي مجرمانه«مقدور نيست؛ ثانياً ـ واگذاردن امر تعريف و تشخيص 
اي قاضي از يك سو و نيز واگذاري تشخيص اعتبار فتوي با عنايت به وجود فتاو

در عين . متفاوت و متكثر در بين فقها، از سوي ديگر، مخالف اصل قانونمندي است
ها و ابلاغ آن به افراد جامعه، هم چنان  حال كه ايراد اساسي عدم تعيين قبلي اتهام

بند  كند كه خود را سخت پاي لذا هر چند كه رويه قضايي تلاش مي. برقرار است
بينيم  قاعده فقهي قبح عقاب بلابيان بداند، مياصل قانوني بودن جرم و مجازات و 

 در قانون مجازات 11رغم وجود ماده  در حقوق جزايي عمومي علي» آزادي«كه 
توان  بنحوي كه حتي نمي. تواند دستخوش تحديد و تهديد قرار گيرد اسلامي، مي

يابد؛ بلكه  گفت در چنين وضعي، دامنه جرايم و مرز رفتارهاي مجرمانه توسعه مي
ريزد و  بايد گفت اساساً مرز بين رفتارهاي مجرمانه و رفتارهاي مجاز در هم مي

  .پديد خواهد آمد» مرزي بي«وضعيت 
  
  آميز و كيفرزدايي هاي تخفيف ـ وجود موقعيت3

كيفر شديدترين شكل واكنش اجتماعي عليه يك رفتار است كه بايد بعنوان 
را كه مخالف آزادي و برائت چ. آخرين حربه و دستاويز نهايي بدان تمسك جست

لذا توسعه هر . شود افراد است و اعمال آن منجر به محدود كردن اين آزادي مي
گونه موقعيت و فرصت برخورداري از مقرراتي كه باعث تخفيف، تعديل و زدودن 

. هاست كيفرها و آثار آنها گردد، گامي در جهت حفظ هر چه بيشتر اين آزادي
  .سازد يي، به نوبه خود اهميت اين امر را نمايان ميبخصوص كه اشتباهات قضا

وجود مقرراتي در خصوص تخفيف و تعليق مجازات، آزادي مشروط، مرور 
كننده مثل  زمان، اعاده حيثيت و عفو و محدود كردن دامنه اعمال مقررات تشديد
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  در حقوق جزايي عمومي كه در جهت پرهيز از كيفر            1مقررات تكرار جرم
گيرد، مسلماً در      زاديي و يا اثرزدايي از كيفر صورت مي و كيفرزدايي، شدت

هاي فردي و محدود كردن اراده عمومي و قدرت  جهت حفظ هر چه بيشتر آزادي
  . جامعه است

  
  انديشه آزادي و حقوق جزايي اختصاصي

  ـ موضوع حقوق جزايي اختصاصي1
اي است كه   و اعمال ممنوعهحقوق جزايي اختصاصي، شامل فهرستي از جرايم

در داخل قلمرو حقوق كيفري . قانونگذار براي آنها مجازات تعيين كرده است
توان سخن از حفظ آزادي فردي گفت چرا كه حقوق جزايي  اختصاصي، نمي

اختصاصي، حقوق مجازات است، حقوق شدت عمل و تنبيه و تهديد است و وظيفه 
عه و نظم عمومي آسيب رسانده است؛ اما آن مجازات فردي است كه به حقوق جام

در تعيين مرزها و گستره اين حقوق و در تنظيم فهرست اعمال مجرمانه، رعايت 
  .حرمت و اعتبار آزادي امري اساسي است

  
  ـ گستره حقوق جزايي اختصاصي2

مرزهاي حقوق كيفري اختصاصي و فهرست اعمال مجرمانه، قطعاً با 
هر قدر در يك جامعه فهرست اعمال . يم استهاي فردي در تماس مستق آزادي

مجرمانه، تعداد بيشتري از رفتارهاي قابل مجازات را شامل شود، دامنه حقوق و 
  . هاي فردي محدودتر خواهد بود آزادي

                                                 
، كه شرط 1370 قانون مجازات اسلامي 48 و نيز ماده 1361 قانون راجع به مجازات اسلامي 19ـ ماده 1

دانسته با عنايت به اينكه منظور از اجراي » بعد از اجراي حكم«تشديد مجازات در صورت تكرار ارتكاب جرم 
 قانون مجازات عمومي سابق كه ارتكاب جرم بعد از 26 و 25 و 24به مواد حكم، اجراي كامل آن است، نسبت 

باشد و  دانست، اخف مي قطعيت حكم و حتي قبل از اجراي آن باعث شمول مقررات تكرار درباره مرتكب مي
  .دامنه اعمال مقررات تكرار را محدودتر نموده است
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مسلماً فلسفه سياسي مورد قبول قانونگذار و اراده عمومي در هر جامعه و   
معه و باورهاي ديني، عامل اساسي هاي اخلاقي حاكم بر جا نيز هنجارها و ارزش

  ريزي اين مرزها و اتخاذ سياست جنايي لازم است كه نتيجتاً ممكن است بـه  در پي
  .منجر شود» وضعيت متعادل كيفري«يا يك » انگاري جرم«فرآيند 
 آغاز و از آغاز سالهاي 19انگاري كه از نيمه قرن  جريان جرم« گويد  مي1گسن

  :گرفته است ناشي از سه عامل استخود   شتاب بيشتري به30
ـ ضرورت ارضاي نيازهاي نوين كيفري ناشي از توسعه تكنولوژيك و 1

  ).مثلاً انفورماتيك(مقتضيات اقتصادي و اجتماعي 
مثلاً (ـ ظهور ارزشهاي جمعي نوين كه بايد تحت حمايت قرار گيرند 2

  ).هاي ضد نژاد پرستي ارزش
مقررات دولتي متعددي را با خود همراه ـ توسعه تكنوبوروكراتيك دولت كه 3

  .)132، ص 1370گسن، ( )مثلاً شهرسازي(آورده است 
انگاري همواره افزايش قابل ملاحظه تعداد جرايم و بعبارتي بروز  نتيجه جرم

  .است» تورم كيفري«پديده 
بكاريا از جمله كساني است كه معتقد به كميت محدود جرايم است و از طرفي 

ندي مجازات است؛ بر همين اساس پيشنهاد حذف جرايمي كه كيفر قائل به سودم
كيفر نه بيش از آنچه سودمند «جمله معروف . نمايد فايده است را مي دادن آنها بي

  . اشاره به همين مطلب دارد» است نه بيش از آنچه عادلانه است
انگاري صورت گرفته است كه  در سالهاي اخير حركتي در جهت مخالف جرم

زدايي  زدايي، يعني سلب عنوان مجرمانه از يك رفتار و با هدف تورم ت جرمبصور
كيفري يعني تعديل عناوين مجرمانه يا تعداد جرايم در قانون جزا، انعكاس يافته 

حجم عظيم جرايم اداري، بهداشتي، اقتصادي، مالياتي داراي ضمانت اجراي . است
د مجرم تلقي شوند و با آنها كيفري است در حالي كه مرتكبان اين جرايم نباي

  .)77، ص 1377نجفي، (بصورت يك مجرم رفتار شود 
شايد سهولت توسل به كيفر به منظور حفظ نظم عمومي نسبت به ساير تدابير 
غيركيفري، يكي از علتهاي توسعه قلمرو حقوق جزايي اختصاصي باشد كه لازم 

                                                 
1 - Raymond Gassin 
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تخاذ تدابير غيركيفري مثل است قانونگذار بطور جدي در اين باره تأمل كند و با ا
اجراهاي مدني و اداري، دامنه حقوق جزايي اختصاصي را محدود نموده،  ضمانت

زيرا بسياري از رفتارهايي كه عنوان . از حجم مجموعه قوانين جزايي بكاهد
مجرمانه بخود گرفته و قانونگذار از متضرران اين گونه رفتارها حمايت كيفري 

اجراهاي مالي، اداري و مدني قابل كنترل و  واند با ضمانتت نمايد، به راحتي مي مي
تواند با  بعنوان مثال معضل صدور چك بلامحل در جامعه ما مي. پاسخگويي باشد

اتخاذ تدابير صحيح بانكي مانند داشتن و تأمين اعتبار لازم مالي در بانك براي 
حداكثر دارنده حساب يا سپردن وثيقه و تحويل چكهاي مخصوص به شخص كه 

مبلغ قابل درج در آن قبلاً معلوم شده باشد، و بيشتر از اعتبار سپرده شده قبلي 
در چنين صورتي نياز به حمايت كيفري از دارنده چك . نباشد، مرتفع گردد

در حالي كه در وضعيت فعلي كه بانكها به سهولت اقدام به . شود احساس نمي
وديتي نيز از حيث مبلغ قابل درج در كنند و هيچ محد تحويل دسته چك به افراد مي

چكها وجود ندارد، مسلماً جز حمايت كيفري از دارنده چك، راه حل ديگري قابل 
  .تصور نيست

در كشور ما، پديده تورم كيفري، كه ناشي از وسعت قلمرو حقوق جزايي 
. اختصاصي و افزايش فهرست اعمال مجرمانه است، از معضلات موجود است

 مالياتي، اداري، جرايم مربوط به روابط كار، بيمه و جرايم حجم عظيم جرايم
اي و بسياري جرايم ديگر، افزون بر جرايم  نامه گمركي و بازرگاني، جرايم آيين

عليه اشخاص و اموال و جرايم عليه منافع عمومي و امنيت كشور و نيز جرايم 
كه . هندد موضوع نصوص فقهي، پيكره حقوق جزايي اختصاصي ما را تشكيل مي

عدم امكان اشراف و اطلاع افراد به همه آنها، خود موجب افزايش نرخ ارتكاب جرم 
  .خواهد بود

نكته قابل توجهي كه بايد ذكر نمود، سلب آزادي و توقيف اشخاص در مقابل 
هاي مالي است كه موارد بسياري از  مطالبات مالي و در مقام اجراي محكوميت

تعهدات موضوع سفته و . نمايد هاي كيفري مي ا الزامروابط مدني افراد را مواجه ب
ديون مستند به سند عادي، چكهايي كه قابليت تعقيب جزايي ندارند، و موارد بسيار 

هاي  نفع، منجر به تحديد آزادي ديگري از اين قبيل همگي با حمايت كيفري از ذي
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 وصف جزايي گردد بدون اينكه اعمال موضوع اين تعهدات يا محكوميتها افراد مي
هاي كيفري در مورد رفتارهاي غيرمجرمانه،  داشته باشد و اعمال اين گونه الزام

  .دهند بنحو بسيار فزاينده دامنه حقوق جزايي را گسترش مي
نكته ديكر اينكه تكليف قاضي در رسيدگي به شكايت و صدور حكم بر طبق 

مجرمانه تلقي كردن منابع و آراي فقهي در مورد سكوت و فقدان قانون، منجر به 
  .رفتارهاي بيشتر و توسعه گستره حقوق جزايي اختصاصي است

هاي افراد  ريزي قلمرو حقوق جزايي اختصاصي، حقوق و آزادي مجموعاً در پي
بايد بعنوان عاملي مهم مورد نظر قرار گيرد و قطعاً جامعه از تأثير متقابل اين دو 

سعه قلمرو حقوق جزايي اختصاصي كه تو. قلمرو بر يكديگر، بر كنار نخواهد بود
آميز و  شود از يك سو، و افزايش موقعيتهاي تخفيف مي» تورم كيفري«منجر به 

توسعه كيفرزدايي در حقوق جزايي عمومي از سوي ديگر و اثرات دو جانبه و 
  .متقابل اين دو مؤلفه، بحث گفتار بعدي اين مقاله است

  
  اثرات سيستم

و ) تورم كيفري( دوگانگي توسعه دامنه جرايم الف ـ تأثير سوء حاصل از
  توسعه موقعيتهاي كيفرزدايي                                

توان سخن   حقوق جزايي اختصاصي حقوق مجازات است و در قلمرو آن نمي
ريزي مرزهاي اين حقوق كه در تماس مستقيم با  اما در پي. از آزادي فردي گفت

توان گفت اين قلمرو در منتها درجه خود بايد  ست، ميهاي فردي ا قلمرو آزادي
آميخته با تضييق و تحديد باشد؛ امروزه اكثر جوامع و همين طور جامعه ما با 

  .پديده تورم كيفري روبرو هستند
هايي است كه در جهت  از طرف ديگر حقوق كيفري عمومي مشتمل بر الزام

ه دامنه تضييقات كيفري موجود رعايت آزادي تنظيم گرديده و نيز موقعيتهايي ك
اين دو، اگر بنحوي سنجيده و . سازد در حقوق جزايي اختصاصي را محدود مي

مؤثر به كار گرفته شوند، قطعاً مرزهاي بين قلمرو آزادي و كيفر، شفاف و روشن 
اما اگر در اعمال و بكارگيري يا . ماند خواهد بود و حقوق افراد نيز محترم مي

روي شوند مسلماً  هر يك از اين دو يا هر دو دچار افراط و زيادهتوسل به كاركرد 
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ناپذيري در جامعه پديد خواهد آمد، وضعيتهاي نابهنجار گسترش  آثار جبران
احترامي و تضييع قرار  هاي اشخاص در معرض بي خواهد يافت و حقوق و آزادي

  . خواهد گرفت
 اختصاصي بدون توجه اي از يك سو قلمرو حقوق جزايي تصور كنيد در جامعه

آميز توسعه يابد و از سوي ديگر  هاي فردي و بنحو افراط به احترام به آزادي
موقعيتهاي رفع، تخفيف، تعليق و تعديل و زدودن كيفرها و آثار آن نيز به موازات 
آن توسعه يابد، اين دو جريان موازي قطعاً منجر به ايجاد يك وضعيت 

جامعه در تشخيص اين مرزها، در اطاعت از قوانين شود كه افراد  مي» هنجاري بي«
شوند و نه تنها  و در هنجارهاي اخلاقي خود دچار سردرگمي و حيرت مي

توان به امر پيشگيري  توان از آنها انتظار اطاعت و فرمانبري داشت، بلكه نمي نمي
هنجارهاي » مفهومي بي«در جامعه نيز اميدوار بود و از طرف ديگر در دراز مدت 

  .را بعنوان نتيجه چنين فرآيندي بايد انتظار داشت» شر«و » خير«اخلاقي و مفاهيم 
هنجاري  اي، جز ايجاد آنومي و بي آيا نتيجه اتخاذ چنين سياست جنايي دوگانه

   ديگري خواهد بود؟ به شكل
  :گويد در مورد عفو چنين مي» روح القوانين«بعنوان مثال منتسكيو در 

يد در چه مواقعي شاه عفو كند؟ اين موضوعي است كه ممكن است از من بپرس«
فقط بسته به موقعي است كه احساس شود . توان دستور كلي براي آن داد نمي

وقتي كه عفو داراي خطراتي باشد و چنان وانمود شود كه بخشش . عفو لازم است
ناشي از ترحم نبوده بلكه ناشي از ضعف و عدم قدرت پادشاه بوده است         

. ه نتوانسته مقصر را تنبيه كند، در چنين صورتي عفو خطرناك خواهد بودك
. تصميم گرفت كه هرگز خون اتباع خود را نريزد» 1ماوريكيوس«امپراطور 

 قسم خورد كه 3ايزاك انگلوس. داد هيچ وقت جنايات را كيفر نمي» 2آناستاسيوس«
طوران يونان متوجه كس را نخواهد كشت؛ اما اين امپرا در زمان سلطنت خود هيچ

دانستند شمشير به كمر بستن  اند؛ يعني نمي نبودند كه بيهوده شمشير بر كمر بسته
در مجموع اين نحوه عمل . )308، ص 1370منتسكيو، (» براي اجراي عدالت است

                                                 
1 - Maurice 
2 - Anastasius 
3 -Isaac Angelus 
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دوگانه و افراط در اين دو زمينه يا در هر كدام از آنها بر امور ذيل اثر سوء 
  :خواهد گذاشت

امر ارعاب و بازدارندگي جمعي؛ بدين طريق كه با كاستن از قطعيت و اول ـ بر 
حتميت مجازاتها و اميد به رهايي از مجازات هر چند خشن و سنگين، ترس از 

  .مجازات از ذهن افراد، رخت بر خواهد بست
هنجاري و  دوم ـ هنجارهاي اخلاقي جامعه؛ بدين طريق كه وضعيت بي

» خير«مكن است منجر به انتقال و جابجايي مفاهيم مفهومي هنجارهاي اخلاقي م بي
  .در جامعه گردد» شر«و 

  
ب ـ تأثير سوء حاصل از توسعه و تضييق متناوب قلمرو حقوق جزايي 

  اختصاصي
قانونگذار به طور متناوب به توسعه و تضييق قلمرو حقوق جزايي اختصاصي 

ير اين مرزها را فراهم زدايي موجبات تغي انگاري و جرم پردازد و از طريق جرم مي
  .آورد مي

انگاري يعني اينكه رفتارهاي بيشتر را مشمول عناوين مجرمانه قرار دهيم  جرم
اين فرآيند منجر به توسعه . كه در گفتارهاي پيشين درباره آن صحبت كرديم

از طرف ديگر ممكن است بعضي . شود قلمرو حقوق جزايي اختصاصي مي
شده و قابل مجازات بوده، در دوره   جرم تلقي ميرفتارها كه در يك دوره زماني

همچنين . زماني ديگر جرم تلقي نشود و وصف جزايي آن زدوده شود و بالعكس
يك فعل يا ترك فعل ممكن است در . مصاديق جرم در تمام جوامع يكي نيست

شدت . اي جرم و قابل مجازات باشد و در جامعه ديگر رفتاري مجاز باشد جامعه
به . اي يك فعل مشخص نيز ممكن است در جوامع مختلف متفاوت باشدمجازات بر

هر تقدير تفاوت مصاديق جرم در جوامع مختلف از يك سو و مجرمانه تلقي كردن 
و از قلمرو جزايي خارج كردن يك رفتار در دو دوره زماني در يك جامعه ـ بطور 

 تماس مستقيم خاص ـ از سوي ديگر، بويژه آن گاه كه با ارزشهاي اخلاقي در
  .ناپذيري بر تغيير هنجارهاي اخلاقي و سلب اهميت آنها دارد باشد، تأثير انكار

  :كند پروفسور گسن اثرات كمي و كيفي چنين فرآيندي را اين گونه بيان مي
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اين جنبش دوگانه جرم قلمداد كردن عظيم و از قلمرو حقوق جزايي خارج «
زدايي مضاعف  آيد كه اثر جرم ظر ميكردن بعضي از امور ـ از راه گزينش ـ بن

  :كمي و كيفي در تبهكاري داشته است
ـ در زمينه كمي؛ شاهد افزايشهاي قابل ملاحظه تعدادي از اعمال ارتكابي 1

هر چند كه اين امر عجيب بنظر آيد ولي حقيقت دارد كه ظهور . مجرمانه بوديم
  .ناسازمندي بوده استيا » آنومي«در عمل همراه با توسعه » گذاري جامعه آيين«

ـ در زمينه كيفي؛ از بين رفتن روحيه و اخلاق عمومي به دليل گرايشهاي 2
جرم شمردن نادرست و «. كنوني نظام جرم شمردن است كه بايد بدان توجه شود

  از قلمرو جزايي خارج كردن غيرموجه، معني و اهميت اخلاقي رفتارها را از اذهان 
  .)132، ص 1370گسن، (» عمومي زدوده است

  
  نتيجه گيري

. آزادي از گرانبهاترين حقوق انسانهاست؛ ويژگي جوامع اوليه در آزادي آن بود
ريزي پيمان اجتماعي، مستلزم واگذاري بخشي از اين  ضرورت تشكيل جامعه و پي

حد و حصر نماينده  اما اين امر به معني قدرت و اختيار بي. آزادي به جامعه بود
هايي   درست است كه براي ايجاد نظم در جامعه بايد الزام.اراده عمومي نيست

  ، خود  ها را محدود كرد اما معيار محدود كردن آزادي مقـرر نمود و بعضي آزادي
  .آزادي براي آزادي بايد محدود شود. آزادي است

ترين شكل واكنش در برابر رفتارهايي كه به نظم عمومي آسيب  شديد
حقوق جزايي عمومي از يك سو و حقوق جزايي . ترسانند، واكنش كيفري اس مي

هاي كيفري را  اختصاصي از سوي ديگر مرزهاي بين قلمرو آزادي و الزام
تعريف «اساس كاركرد اين دو رشته از حقوق بر اساس . نمايند مشخص مي
جرم، عملي است كه قانونگذار براي مرتكب آن . شود ريزي مي پي» قانوني جرم

تا اين جا افراد با پيوستن به قرارداد اجتماعي، . ه استمجازات در نظر گرفت
تواند پاسخ كيفري دريافت  اند كه بعضي از اعمال عليه نظم اجتماعي مي پذيرفته

اما بحث بر سر تعيين مصاديق اين رفتارها، ترسيم مرز رفتارهاي مجرمانه و . كند
ست، همواره حقوق جزايي اختصاصي كه حقوق مجازات ا. هاي جنايي است اتهام
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در جهت محدودتر كردن قلمرو آزادي حركت كرده است و حقوق جزايي عمومي 
ها تنظيم شده تا مرزهاي حقوق  مقرراتي است كه به منظور حفظ احترام به آزادي

و » ضرورت«جزايي اختصاصي را محدود نمايد و در اين راستا به انديشه 
  .جويد تمسك مي» قانونمندي«و » عدالت«

است كه افراط در توسل به كاركرد و نقش هر يك از اين دو زمينه مهم اين 
حقوقي و به طريق اولي در هر دوي آنها، آزادي را دستخوش ناهنجاري و عدم 

گردد و ارزشهاي اخلاقي نيز  نتيجتاً امنيت افراد متزلزل مي. ثبات كرده است
في رفتارهاي دهد و موجب افزايش كمي و كي قاطعيت و اهميت خود را از دست مي

مثلاً گسترش حساب نشده قلمرو حقوق جزايي اختصاصي . گردد ضد اجتماعي مي
شود كه  و افراط در اين زمينه منجر به ايجاد يك وضعيت نامتعادل كيفري مي

دهنده ضعيفي را خواهد  توسل به مقررات حقوق جزايي عمومي تنها نقش تسكين
جزايي عمومي نيز توأماً دچار حال اگر در توسل به كاركردهاي حقوق . داشت

افراط شويم، بعنوان مثال توسل به عفو در جايي كه تورم كيفري معضل اساسي 
است، قابل انكار نيست كه اخلاق عمومي، هنجارهاي رفتاري، و آزادي افراد تا چه 

  .ثباتي خواهد شد اندازه دچار تزلزل و بي
عني تنظيم فهرست بنابراين خوب است كه زمينه حقوق جزايي اختصاصي ي

. ها كاسته شود اعمال مجرمانه، مضييق گردد و نيز از شدت بسياري از مجازات
در زمينه حقوق جزايي عمومي نيز از ايجاد تزلزل نابجا در اعمال مقررات مربوط 

هاي سياست جنايي مانند  پرهيز شود تا بتوان از استفاده بجاي ساير مؤلفه
ريزي طرح يك سياست جنايي  آن و نيز پيكيفرزدايي سخن گفت و به تأثير 

جرم و «اين امر ممكن نيست جز اينكه دو مفهوم . سنجيده و مؤثر اميد داشت
  .را توأماً در نظر داشته باشيم» آزادي
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